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 توضیح مترجم:

گرای پارلمان آلمان و رئیس ضو چپکنشت، ع-نزدیک به دو ماه قبل، سارا واگن

سابق فراکسیون حزب چپ از این حزب اعلام جدایی کرد و از قصد خود برای تأسیس 

-حزبی جدید تا سال آینده گفت. تا زمان تأسیس حزب جدید، گروه انشعابی واگن

ی این حزب در نماینده ۹۹ی دیگر حزب چپ )از مجموع نماینده ۹کنشت و 

الیت فع کنشت ـ برای خرد و برابری-اتحاد واگن آلمان[(، با عنوان بوندستاگ ]پارلمان

مانده در پارلمان به خواهند کرد. این انشعاب به معنی آن است که اعضای چپ باقی

کرسی برای حفظ یک فراکسیون پارلمانی نخواهند رسید و فراکسیون  ۹۳حد نصاب 

وزهای پس از انشعاب اعلام کنشت در ر-حال اتحاد واگناینچپ منحل خواهد شد. با

کارمند  ۰۱۱ماند تا بیش از کرد که تا زمان تأسیس حزب در فراکسیون باقی می

ود ی سرنوشت شغلی خگیری دربارهوابسته به این فراکسیون فرصتی برای تصمیم

 بیابند.

اختلاف در حزب چپ خصوصاً از آغاز جنگ روسیه و اوکراین شدت گرفت؛ 

-واگن 1طی سخنرانی جنجالی ۰۱۰۰ترین شکل در نوامبر اضحاختلافی که شاید به و

کنشت طی این سخنرانی در اعتراض به -کنشت در پارلمان بروز پیدا کرده باشد. واگن

شروع یک »جهت های اقتصادی علیه روسیه، دولت فدرال آلمان را بهاعمال تحریم

ن تریاحمق»، «لمانی انرژی آکنندهترین تأمینسابقه علیه مهمجنگ اقتصادی بی

اگرچه آغاز جنگ علیه اوکراین یک جنایت است، اما »نامید و پرسید « دولت اروپا

ه ها خانواده در آلمان بمجازات پوتین به قیمت نابودی اقتصاد کشور و کشاندن میلیون

قتاً افزایش یافته، حقی سابقهبه شکلی بی گازپرومهم در حالی که سود ی فقر، آنورطه

 « احمقانه است؟چقدر 

اگر جلوی انفجار قیمت سوخت را »که او همچنین طی این سخنرانی با اعلام این

ی صنایع کوچک قدرتمندش دیگر جز علاوهزودی از صنعت آلمان بهنگیریم، به

                                                      
1 https://youtu.be/yJm4MTBfTOc 

 ها به آن در:همچنین نگاه کنید به شرحی از این جلسه و واکنش

 https://www.akhbar-rooz.com/11/111/1411/11/61/  

https://youtu.be/yJm4MTBfTOc
https://www.akhbar-rooz.com/168160/1401/06/20/
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در »هایی دانست که ی سیاست، این وضعیت را نتیجه«ای برجای نخواهد ماندخاطره

نشت، ک-ی واگنبه گفته«. است برند کاملاً ساکتسود می هابرابر عناصری که از بحران

های گذشته در آلمان میلیارد یورو بیشتر از میانگین سال ۹۳های نفتی امسال شرکت»

میلیارد یورو بیشتر سود خواهند  ۰۱سود خواهند برد و حتی تولیدکنندگان برق نیز 

ها در حالی است که به این یهمه«. شودمی کرد؛ پولی که از جیب شهروندان دزدیده

ی او دیگر کشورها با تعیین سقف قیمت و دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفته

اند به این موضوع واکنشی درخورتر نشان دهند و مثلاً فرانسه موفق به محدود توانسته

درصد شده است. اکنون قیمت هر لیتر سوخت در  ۴کردن افزایش قیمت سوخت به 

 سنت کمتر از آلمان است.  ۴۱فرانسه حدود 

آور گاز مایع آمریکا بیان داشت کنشت همچنین با اشاره به قیمت سرسام-واگن

کنندگان آمریکایی گاز مایع پر شود ذخایر انرژی را با محصولات توزیعقطعاً می»که 

برند، اما جلوی میلیون یورو سود می ۰۱۱کرد که از فروش بار هر کشتی حمل گاز، 

ای را که مجبور به پرداخت این وکارهای خردِ فروافتادهها و کسبخانوادهنابودی 

او اضافه کرد که مصرف گاز در صنعت در « توان گرفت.های فضایی هستند نمیقیمت

سابقه داشته است. در پنجم کاهش یافته و تولید همین حالا هم سقوطی بیحدود یک

استراتژی اصلی « به آمریکا بازگردانیم عظمت را دوباره»آخر طعنه زد که گویا شعار 

  برابر آمریکاست.دولت آلمان بوده؛ چراکه همین حالا هم قیمت گاز در آلمان هشت

کنشت و -ها نسبت به واگنگیریحملات و انتقاداتی که پس از این موضع

فکرانش در حزب چپ مطرح شد، از زمان اعلام انشعاب نیز شدت گرفت. از هم

کنشت با اتهاماتی -، اتحاد واگن«روسیه-پرو»و « د چپآاف»تا « استسوسیالیست ر»

ها در اولین کنفرانس خبری این کنشت به برخی از آن-مواجه بوده که پاسخ واگن

 ی موضع ضد تحریم روسیه:توجه است. مثلاً دربارهجالب 6اتحاد

ه ک زدایی را، یعنی سنتیاین یک اشتباه بزرگ است که دولت سنت مهم تنش» 

گر که دیطور کامل کنار گذاشته. اینآلمان اتحاد مجددش را مدیون آن است، تقریباً به

ت به روز بیشتر متکی اسگری و دیپلماسی متکی نیست، بلکه روزبهاساساً به میانجی

                                                      
2 https://www.youtube.com/watch?v=mBO/s-wJ1S1  

file:///C:/Downloads/%20https:/www.youtube.com/watch%3fv=mBO8s-wJ0S0
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توان از طریق نظامی حل کرد؛ این هم در مورد های نظامی. اما مناقشات را نمیحلراه

ی بسیاری مناطق دیگر جهان. ما معتقدیم کند هم دربارهنه صدق میاوکراین و خاورمیا

طور مداوم از صلح و دیپلماسی که وجود یک نیروی سیاسی قدرتمند لازم است که به

 شود با سلاح ووضوح نفی کند که جنگ را میو مذاکره حمایت کند و این تفکر را به

 «ریزی بیشتر پایان داد.خون

ومیت دلیل محکهای راست و دولتی آلمان علیه این اتحاد بهسانهعلاوه بر تبلیغات ر

ست گیرد به دلیل آن ابخشی از انتقاداتی که علیه این جریان صورت میه، تحریم روسی

ممکن است در انتخابات آتی بخشی از حامیان حزب راست  هاکه طبق نظرسنجی

دلیل این اتفاق دشوار کنشت شوند. درک -تأسیس واگند جذب حزب تازهافافراطی آ

کند، جذابیت این جریان انشعابی برای کنشت نیز اشاره می-که خود واگننیست؛ چنان

د ها راست هستند، بلکه به آافبه این دلیل نیست که آن»د داران آافبخشی از طرف

کنشت توضیح این استیصال را در -واگن«. انداند چون خشمگین و مستأصلرأی داده

به  های زندگیروز هزینههای پیشین و افزایش روزبههای اقتصادی دولتستنتایج سیا

سنت  ۴۰داند و این در حالی است که در سال آینده قرار است فقط نسبت درآمد می

 به حداقل دستمزد اضافه شود. 

 

کنشت -ی سارا واگننوشته ،3پندارانخودحق ی پیش رو بخشی از کتابمقاله

 مشهور است، به غالب« لیبرالیسم چپ»با بررسی جریانی که به است. او در این متن 

هد دپردازد و توضیح میهای هویتی خصوصاً بر سپهر سیاسی غرب میشدن سیاست

که چرا سیاست هویتی به صورت تاریخی نه برخاسته از چپ، که یک انحراف در چپ 

ی به جا« طبقه»هوم ی او برای بازگردادن مفکنشت به جامعه و دغدغه-است. نگاه واگن

تواند در آشنایی بیشتر با حزب آتی این اعضای انشعابی مؤثر باشد؛ اما می« هویت»

ن های گوناگوهمچنین تعاریف ملموسش از سیاست هویتی و نقدش به نشاندن هویت

                                                      
3 Wagenknecht, Sahra: Die Selbstgerechten: Mein Gegenprogramm 

– für Gemeinsinn und Zusammenhalt (6161). Campus-Verlag, 

Frankfurt am Main. 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Selbstgerechten:_Mein_Gegenprogramm_–_für_Gemeinsinn_und_Zusammenhalt&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Die_Selbstgerechten:_Mein_Gegenprogramm_–_für_Gemeinsinn_und_Zusammenhalt&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Campus-Verlag&action=edit&redlink=1
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، در درک خطر استیلای «طبقه»جنسیتی و مذهبی و غیره به جای -قومی، جنسی

اگرچه گفتمان نقد سیاست هویتی در ایران بسیار هایی راهگشاست. چنین نگرش

کمرنگ بوده است و اکنون با چند دهه تأخیر به شکلی اندکی فراگیرتر وارد ادبیات 

حال استیلای سیاست هویتی تنها مختص به آلمان و جهان غرب بااین 4چپ ایران شده،

م از گذشته تا گرا برای چپ ایران هطلب و ازجمله قومهای هویتنیست و خطر جریان

ای جدی بوده و هست؛ البته چپی که حقیقتاً طلب برانداختن ساختار اکنون دغدغه

ی سیاست هویتی کنشت از سیطره-استثمار و سرمایه را داشت و دارد. مشاهدات واگن

ی دهد که چنین گرایشبر سیاست احزاب حاکم بر آلمان نیز به شکلی عینی نشان می

ه میان طبقات کارگر و مزدبگیر دامن خواهد زد؛ گرایشی که ناچار به ایجاد تفرقبه

وجودش را اساساً مدیون نخبگان عموماً دانشگاهی ایالات متحده است، نه مبارزات 

 ای.اجتماعی توده

 
 

 -لیبرالیسم چپ 

 ترین دستاورد مگی تاچربزرگ

 

 سیاست هویتی و قربانیانی ممتاز

است که با کمرنگ شدن نویدهای  هایینگرش لیبرالیسم چپ نیز یکی از آن

ا باید ر ی عمومی پا گذاشته است. این نگرشدوباره به عرصه ضداجتماعی نولیبرالیسم

در این  نامید. لیبرالیسم چپ هابه دلیل خصومت و عدم تحملش نسبت به سایر دیدگاه

ندین چکنم که این واژه از کتاب از عنوان لیبرالیسم چپ تنها به این دلیل استفاده می

رود که در صفحات بعدی شرح آن خواهد ای به کار میبینیسال پیش در تعریف جهان

ای یسیاس-رفت. اما گفتنی است که لیبرالیسم چپ مدرن را نباید با جنبش فکری

                                                      
رید تازگی به فارسی منتشر شده است، بنگی مرتبط با نقد سیاست هویتی که بهی دو مقالهبرای مطالعه 4

 یاست هویتی از دیدگاهیسی ی اریک هابسبام، و همچنین مقالهتهنوش، چپ و سیاست هویتی به مقاله
 ی نگارنده و منتشرشده در سایت نقد. هردو به ترجمه ی راجو داس،نوشته ،مارکسیستی

https://naghd.com/2022/08/20/%DA%86%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA/
https://naghd.com/2022/08/20/%DA%86%D9%BE-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA/
https://naghd.com/2023/01/29/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
https://naghd.com/2023/01/29/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C/
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اشتباه بگیریم که طی قرن بیستم با همین نام فعال بود؛ در آن زمان صفت لیبرال چپ 

. چپ هایلیبرالرفت که در کلمه مستتر است: کار می دقیقاً در توصیف همان چیزی به

( بودند که FDPهای چپ مثلاً اعضای حزب دموکرات آزاد آلمان )مضمون این لیبرال

را، که به معنای واقعی کلمه مواضع چپ لیبرالی داشت، ترویج و از  5تزهای فرایبورگ

های چپ در برال( حمایت کردند. لیSPDائتلاف با حزب سوسیال دموکرات آلمان )

، فروشند و برعکسی قدرتمندان نمیهایی که آزادی را به ارادهاین معنی، یعنی لیبرال

کنند، امروز هم موجودند. در این بخش مقصود از مسئولیت اجتماعی نیز حمایت می

 ما این نوع از لیبرالیسم چپ نیست. 

 هایی کهنی آن چپهم نباید این متن را به خودشان بگیرند؛ یع لیبرالهای چپ

اند از تفکر غیرلیبرال و توتالیتر فاصله بگیرند. این کتاب اتفاقاً دعوتی است به در تلاش

 گوییم، یعنیها میهای چپی که در ادامه از آنساخت یک چپ لیبرال و گشوده. لیبرال

  .لیبرال چپ در معنای مدرن و امروزی این کلمه، در واقعیت نه چپ هستند و نه لیبرال

 

 گراییو ضد واپس 6هوادار تنوع

 ایهمچون هر نگرش دیگری که برخاسته از تفکرات و احساسات محیط اجتماعی

ی تزهای مربوط به خود را به ی مشخصی که همهخاص باشد، لیرالیسم چپ نیز رساله

 لیبرال چپ در مباحثات شکلی مختصر و مفید در آن گردآوری کرده باشد ندارد. نگرش

-نگاران متعلق به طیف چپمداران و روزنامهدر اظهارنظرهای سیاستعمومی، 

زنده است. از این  های نویسندگان و مبلغان این فضاسبز و کتاب-دموکراتسوسیال

ی بنای همهحال سنگحیث لیبرالیسم چپ نیز وجهه و تنوعات گوناگونی دارد؛ بااین

ای مشخص و متمایز بینیو جهانجا نیز نظام ارزشی این تنوعات یکی است و در این

                                                      
5Freiburger Thesen 

مصوب  ی برلینبرنامهبود که جایگزین  ۰۹۹۰، مصوب سال FDPی حزب نامهموضعتزهای فرایبورگ 

سوق داد که بنا بود بر « رالیسم اجتماعیلیب»نامه گرایش حزب را به سمت شد. این موضع ۰۹۰۹سال 

 م. –های حزب اثر گذارد تقویت نگاه اجتماعی در برنامه

6 diversity 
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شود که براساسش پیروان آن میان خوب و بد، مترقی و ارتجاعی تمایز قائل ترسیم می

 شوند.می

آید. چپ در نگاه اول دقیقاً موضع مقابل نگرش نولیبرالی به نظر می نگرش لیبرال

ی و اخلاق و در اینجا به جای خودخواهی، موفقیت و بازار آزاد، بسیار حرف از همبستگ

ها، پذیری در میان است و همچنین از حقوق بشر جهانی، حمایت از اقلیتمسئولیت

مبارزه با تبعیض و مراقبت از دیگران. لیبرالیسم چپ در تصویری که خودش از خودش 

بیند: چپ و مترقی. و دارد، جایگاهش را دقیقاً مقابل طیف سیاسی نولیبرالیسم می

گری، او نیز گلچینی رنگارنگ از اصطلاحات مثبت و همچون هر نگرش موفق دی

 طلبی،های چپ مدعی تنوعکند. لیبرالساز و تصویری واضح از دشمن ارائه میهویت

خواهی و تحمل و گشودگی بالا وطنی، مدرنیته، حفاظت از محیط زیست، آزادیجهان

موضوع  هستند و هرچیزی که بر اساس درک آنان راست به حساب بیاید، برایشان

گرایی، سکسیسم، گرایی، منطقهگرایی، واپسمبارزه و مخالفت است: ملی

 هراسی.گراهراسی و اسلامهمجنس

 ماندگیگرایی و عقبرمز واپسهای چپ همگی اسمایمان، ملت و وطن برای لیبرال

شود و استانداردها هنجاری و عادی بودن خالی از جذابیت تلقی میهستند، به

شوند. در عوض آنچه حائز اهمیت بسیار است، فردیت و یر میمحدودیت تعب

ونسب، خودشکوفایی است. در مباحثات لیبرال چپ مسائل مربوط به نژاد و اصل

ی دهد و بحث دربارهجنسیت و گرایش جنسی جایگاهی ویژه به خود اختصاص می

مچنین بسیار جا هبرد. در ایناقتصادی را تا حد زیادی زیر سایه می-مسائل اجتماعی

ینی بشود. لیبرالیسم چپ همان جهانی صحیح بیان پرداخته میبه زبان و قواعد نحوه

 7گرا است که در فصل اول توضیح دادیم.زندگیچپ سبک

                                                      
هایی خاص ( را با مشخصهLinken-Lifestyleگرا )زندگیکنشت در این فصل چپ سبک-واگن 7

 محیطتیویسم خرد کند، از جمله: تعلق به قشر دانشگاهی نسبتاً مرفه، حمایت از نوعی اکتعریف می

 ایزیستی همچون وگانیسم و خرید محصولات ارگانیک، محدود ماندن به قشر خود و ناتوانی در توده

ین کش و مزدبگیر و همچنتر و طبقات زحمتتوجهی به مصایب اقتصادی اقشار پایینکردن مطالبات، بی

های گوناگون، حساسیت افراطی هنگو آشنایی و احترام به فر« گراییوطنیجهان»ای افراطی به علاقه

ه و نگاه از بالا به پایین ب« دیدگانستم»به حفظ نزاکت سیاسی و کاربرد کلمات درست در رابطه با 
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 تغییر جهان با زبان

رن شود به قای که امروز با نام لیبرالیسم چپ شناخته میخاستگاه مکتب فکری

تعجب نیست که حساسیت بیش از حد نسبت به  گردد. چندان جایبیستم بازمی

ای مربوط به نخبگان بود و نه برخاسته از از همان آغاز پروژه نمادهای زبان و مسئله

مبارزات کارگری برای دستمزد بالاتر یا مثلاً جنبش حقوق مدنی آمریکا به رهبری 

وستان در پاهتر بود سیمراتب مهممارتین لوترکینگ؛ یعنی آن شخصیتی که برایش به

شوند. این که به چه عنوانی نامیده میکنند، نه آنای زیست میچه شرایط اجتماعی

مند های نخبگان آمریکایی و انگلیسی بودند که برای اولین بار شروع به قاعدهدانشگاه

ها کردند و این فرایند از حذف کردن زبان، سانسور متون و تحمیل تابوهای خود بر آن

 حاتی که واقعاً نژادپرستانه بود، بسیار فراتر رفت. صرف اصطلا

توسط استادانی  ۰۹۹۱ی ای فلسفی بود که در دههی این شیدایی نظریهزمینهپس

ی عطف این نظریه تزی بود مبنی بر اینکه انسان به وسیلهگذاری شد. نقطهفرانسوی پایه

ن و همچنین این ادعای بنیادیکند، کند، بلکه آن را خلق میزبان واقعیت را توصیف نمی

ای وجود ندارد که بتوانیم بر آن اتکا کنیم. معنای که فراتر از زبان هیچ دنیای واقعی

خواهد بر روابط سلطه و قدرت غلبه کند، باید نهایی این نظریه این است: کسی که می

شا گگذاران این نظریه خود را پساساختارگرا یا ساختارطور دیگری صحبت کند. پایه

 ترین آنان ژاک دریدا و میشل فوکو بودند. )ساختارشکن( نامیدند و از جمله معروف

هایی طی سفرهایش به سرتاسر ایالات دریدا نظرات خود را از جمله در سخنرانی

ها بود و خیز برای گسترش این ایدهکرد؛ جایی که زمینی حاصلمتحده ارائه می

 ۰۹۱، ۰۹۹۰دادند. تا سال اشتیاق توسعه میدانشجویان بسیاری رویکرد او را با 

داشتند؛ مقرراتی که مشخص « کدهای زبانی»دانشگاه در ایالات متحده به اصطلاح 

ی دانشگاه مجاز است و چه کلماتی نیست. کرد استفاده از چه کلماتی در محوطهمی

                                                      

ی این نوع چپ نیز صحبت کشنت در سرتاسر کتاب از احزاب نماینده-فرودستان. واگن« خشن»مبارزات 

کم بر آلمان و مخصوصاً حزب سبز است. امید است مقصودش از آن ائتلاف فعلی حا آورد وبه میان می

 م. –ای از این فصل هم در اختیار مخاطبان قرار بگیرد ی نزدیک ترجمهدر آینده
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ی ی نامناسبنقض این مقررات مجازات در پی داشت. از این به بعد اگر کسی مجله

خورد. اولین کرد، به مشکلاتی جدی میخواند یا تعریف اشتباهی از کسی میمی

های برتر آنگلوساکسون آغاز شدند و نیز در دانشگاه /«هاریزپرخاشگری»مبارزات علیه 

های آموزانی که والدینشان توان پرداخت شهریهبرای محافظت از روح لطیف دانش

 تعبیه شد؛ مبادا که آسیب بینند.  فضاهای امنی هاهزاردلاری در هر ترم داشتندده

 

 ریزپرخاشگران در پردیس نخبگان

شود برای کسانی که با این تعریف آشنا نیستند: ریزپرخاشگری به کلماتی گفته می

ها موجب شود یک فرد متعلق به یک اقلیت که واجد شرایط آن است که استفاده از آن

ساس کند از طرف فردی که متعلق به این گروه دانسته شود ، اح« گروه قربانی»که 

حت ، قربانیان واقعی نیستند؛ یعنی افراد ت«قربانیان»نیست آسیب دیده است. البته این 

های مختلف اجتماعی[؛ چون چنین استثمار، ستم و محرومیت و حذف ]از حیطه

ه های مخصوص نخبگان رای این دانشگاهقربانیانی حداکثر در صورتی به محوطه

ای را تخلیه کنند. برعکس، یابند که بخواهند سالنی را نظافت یا چاه دستشوییمی

جا مورد بحث است ادعای افرادی است بسیار ممتاز که در این« قربانی بودنی»وضعیت 

انند توشان به کار رفته. زنان هم میو بر اساس رنگ پوست، قومیت یا گرایش جنسی

فضاهایی هستند که در  فضاهای امنشته باشند. درعوض این ادعا را نسبت به مردان دا

مانند، چراکه مردان، سفیدپوستان یا ها از حملات کلامی در امان میآن اعضای اقلیت

 ها راهی ندارند. خواهان به آندگرجنس

آمیزی به زبان بیاید یا مقصود فرد از به کار بردن فلان ی توهینحتماً نباید کلمه 

حقیر طرف مقابل بوده باشد؛ همین که فرد متعلق به یک گروه اقلیت دچار ت کلمه لزوماً

نسبت به آن جمله پیدا کند کافی است. هرگونه دفاع  سوءتفاهم گردد و برداشتی منفی

حاصل است، چراکه مهم نیست مقصود او چه بوده؛ مهم این است گوینده از خود هم بی

معروف است، بر سر احساسات جای  کهکه شخص مخاطب چه احساسی کرده. و چنان

هیچ بحثی نیست. اگر فردی بگوید که منشاء قومی یا گرایش جنسی مخاطب برایش 

                                                      
8 Mikroaggressionen 
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خود یک ریزپرخاشگری خودیی موردبحث( بهاهمیتی ندارد، این )در چارچوب نظریه

تواند احساس کند هویت خاصش هرحال طرف مقابل میآید و بهاساسی به حساب می

گرا یا یک پاکستانیِ تحقیر شده مورد نظر است. حتی یک تعریف همجنسعنوان یک به

و ستایش هم ممکن است بد برداشت شود. مثلاً اگر دانشجویی سفیدپوست بعد از بازی 

پوستِ هندهای خوبش تعریف کند، دانشجوی سیاهپوستش از بکبا رقیب سیاه

ه لابد منظور دانشجوی تواند این گفته را توهین تلقی کند، چراکموردتحسین می

ت، پوستان به جز در این حرکقوی او این بوده که سیاه هندسفیدپوست از تأکید بر بک

 توانند خوب تنیس بازی کنند. نمی

پوستان ایالات متحده از داشتن مشکلاتی در این سطح خوشحال احتمالاً اکثر سیاه

ن زمان به بعد ریزپرخاشگری به های جهان غرب از آهرحال در دانشگاهشدند، اما بهمی

، ها[یکی از موضوعات اساسی موردبحث تبدیل شد و وجود فضاهای امن ]برای اقلیت

کند که در هایی صدق میویژه در مورد آن دسته از دانشگاهبه یک ضرورت. این امر به

ی جهانی به حساب هر صورت خود فضایی امن برای نسل جوان طبقات بالای جامعه

ان، از شنظر از تعلق قومیتی یا ترجیحات جنسیند؛ فضای امنی که آنان را، صرفآیمی

 کند. های فقیرتر حفظ میاجبار به رویارویی با جوانان خانواده

ضایی ف ننگ بشریی مشهور آمریکایی، در کتاب خود به نام فیلیپ راث، نویسنده

کلمن سیلک، شخصیت  دهد ترسیم کرده است.را که در آن چنین اختلافاتی رخ می

کار بردن شناسی کلاسیک، به اتهام بهاصلی کتاب و یک متخصص یهودی لغت

گیرد، عقایدوار قرار میوسخت و تفتیشای سفتتحت بازجویی« اظهارات نژادپرستانه»

« تاریکیهای تندیس»کردند( چراکه دو شاگردش را )که مدام در کلاس غیبت می

ک رسد که سیلداستان چنین به پایان می«. جوینددوری میاز نور کلاس »خواند که می

 ی مغزیدهد و همسرش نیز بر اثر سکتهبا ناامیدی از سمت استادی خود استعفا می

 بازد. جان می
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 شدهشناختهرسمیتهای قربانی بهگروه

شود. می نامیده سیاست هویتیتئوری نهفته در پشت رویکردی که توصیفش رفت، 

سازد که ی در قلب لیبرالیسم چپ قرار دارد و عملاً اسکلتی را فراهم میاین تئور

ی سیاست هویتی آن است که های چپ بر آن استوار است. نتیجهبینی لیبرالجهان

هایی تر از پیش کنیم؛ اقلیتتر و غریبهایی هرچه کوچکتمرکزمان را معطوف به اقلیت

ی اکثریت یابند که آنان را از جامعهمیکه هویت خود را در فلان خصلت ناپایداری 

 اند. گیرند که قربانیکند و سپس از آن نتیجه میمتمایز می

است  ی مهم آنعنوان یک گروه قربانی، تنها نکتهبرای به رسمیت شناخته شدن به

هایی که به ساختارهای در میان باشد، نه ویژگی فردی هایکه صحبت از ویژگی

ا اید، فقیر هستید یاست. بنابراین اگر از اقشار ضعیف آمده بوطاقتصادی مر-اجتماعی

بودن  «قربانی»کند، در چارچوب سیاست هویتی برای تان را تهدید میتان سلامتیشغل

های ندرت در گفتماندرآمد بهحال از آنجایی که افراد فقیر یا کممناسب نیستید. بااین

حال کسی را آزار نداده. در عوض گرایش بهسیاست هویتی جایی دارند، این موضوع تا

جنسی، رنگ پوست و قومیت همیشه کارساز است. اگر هم سفیدپوست هستید و هم 

خواه، از در سبک زندگی وارد شوید؛ مثلاً وگانی باشید که در برابر اکثریت دگرجنس

 ثگیرد. همچنین اعتقادات مذهبی، تا جایی که در کشور موردبحخوار قرار میگوشت

رنتیجه و د قربانی تواند شما را تبدیل بهتنها میان یک اقلیت خاص مشترک باشد، می

 ناپذیر کند. آسیب

ی سیاست هویتی ی برجستهواقع نقطهای که همین حالا ذکرش رفت درنکته

است: انتقاد از اعضای یک گروه قربانی یک تابو و بدترین گناهی است که نمایندگان 

دم شود که مردر حق اقلیت مرتکب شوند. این امر چنین توجیه میتوانند اکثریت می

بینی اقلیت همدلی و آن را توانند با احساسات درونی و جهانخود نمیخودیاکثریت به

ن اند و بنابرایدرک کنند، چراکه در طول زندگی خود تجربیاتی کاملاً متفاوت داشته

عبور برپاست. تلاش وارهایی غیرقابلهای متنوع، دیمیان جهان عاطفی آنان و اقلیت

ه شود؛ تهاجمی کتنها بیهوده، که اقدامی تهاجمی تلقی میبرای تخریب این دیوارها نه

باید به هر قیمت از آن اجتناب کرد. شاید پشت این نظریه اعترافی ناخواسته هم نهفته 
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مردمی که آمیز حقیقتاً در درک و همدلی با که پیروان این مکتب تعصباست؛ این

اند. اتوانتر هستند ننسبت به خودشان مجبور به زندگی در شرایطی بدتر و با امکانات کم

فضیلتی خاص و ارتقای آن به جایگاه یک معیار اجتماعی  البته که تعبیر این ناتوانی به

 طلبد.حقیقتاً جسارت زیادی می

 

 حقیقت هرکس از آنِ خود

وجود ندارد، قطعاً امکانی برای درک عقلانی در جایی که حتی فرصتی برای همدلی 

تواند بر احساسات و افکار بسیار جایی که هر گروه قربانی مینیز در کار نیست. از آن

ای به خاص خود تکیه کند )که کسانی که متعلق به آن گروه نیستند هیچ دسترسی

گیری ن نتیجهای شکند.آن ندارند(، قدرت استدلال مستدل در برابر این دیوار در هم می

است که قصد داشتند روابط قدرت را  ی فرانسویهم متعلق به همان فیلسوفان نامبرده

با زبان متحول کنند؛ زیرا اگر واقعیتی وجود ندارد، غیر از آن واقعیتی که از طریق زبان 

معناست. بنابراین برساخته شده باشد، پس تمایز میان درست و نادرست نیز بی

ی مفاهیم و نظریاتی که ادعای گرایان مؤکداً در راستای ساختارشکنی از همهپساساختار

 عینیت دارند تلاش کردند. 

از این خط فکری بعدها تئوری جنسیت نیز سربرآورد که در آن حتی جنسیت 

ی هترونورماتیو جامعه»از سوی « آمیزتخصیصی خشونت»عنوان به

ر گرفت و حتی این ادعا که میان زنان و مورد ساختارشکنی قرا[« هنجارگرا]دگرجنس

تعبیر شد.  9گفتمانی های بیولوژیکی وجود دارد به نوعی اعمال قدرتمردان تفاوت

جایی که دیگر هیچ حقیقتی وجود نداشته باشد، هر کس حقیقت خود را دارد. این 

د نیز دانست، هرچن« پساحقیقت»ی عصر ی نظریهتوان منشأ اولیهمکتب فکری را می

 هواداران آن خوش ندارند چنین چیزی را بشنوند. 

 

  

                                                      
9 diskursive Machtausübung/ discursive exercise of power  
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 توبه و انتقاد از خود

برانگیز سیاست هویتی و استنتاجات عجیب و غریبش، با وجود مبانی فلسفی شبهه

ها به احزاب، موفقیت اجتماعی آن بسیار زیاد بوده است. سیاست هویتی از دانشگاه

ها و کرد؛ خصوصاً آن احزاب و جنبشها نفوذ ها، نهادهای فرهنگی و رسانهجنبش

دانند. در آلمان امروز این نوع تفکر غالب هایی که خود را متعلق به طیف چپ میرسانه

شده تعلق نداشته باشد باید تمام تلاش خود است و هرکسی که به یک اقلیت شناخته

وبه گر فقط ترا به کار گیرد تا مبادا قدم اشتباهی بردارد. دست از پا اگر خطا کردی دی

 آید و انتقاد از خود.به کارت می

ای بیش نیست و ممکن است با خودتان فکر کنید که کل این داستان، مسخره

مشکل اند تا بیوپا کردهها برای خودشان دستفقط یک مشکل تجملاتی است که بعضی

ه منمانند؛ کسانی که در غیر این صورت هیچ مشکلی ندارند. این مباحثات بیش از ه

ی خود مجبور است با انواع معناست که در زندگی روزمرهبرای آن بخشی از جامعه بی

د که نگران باشوپنجه نرم کند، تا ایندست های بسیار متفاوتگریتجاوزات و پرخاش

ا نامی هکند یا خیر. خوشبختانه اکثر این آدمآیا کسی او را تحسین یا با او همدلی می

های خاص نهفته پشت این اصطلاح با تمام اند و نظریهنیدهنش سیاست هویتیاز 

ه هایی که از کاربرد عملی این نظریحال بحثهایش برایشان ناشناخته است. بااینزیبایی

کند و درنهایت به یک مشتری تری پیدا میشود اغلب مخاطبان گستردهحاصل می

 رسد. هم می 11عادی گروه اتو

 

 نقش اتللو برای که؟

های تئاتر نقش که اکنون روی صحنهاس رهنمودهای سیاست هویتی، اینبراس

آورد پوست( را بازیگری سفیدپوست به اجرا درمیاتللوی شکسپیر )یعنی شخصیتی سیاه

ی مذکور است که آید. این حاصل همان نظریهنوعی توهین به مقدسات به حساب می

و درک جهان عضوی از یک اقلیت  ی اکثریت قادر به ورودی جامعهمدعی است نماینده

                                                      
10 Otto GmbHم. –اینترنتی فروشی و فروش ی خرده؛ شرکت معروف آلمانی در زمینه 
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هرحال تلاش خود را بکند، حتی شده در مقام یک بازیگر، باید این نیست. اگر هم به

 های عمومی ممکنِ دفع کرد. ی تهاجمی را با حداکثر تعداد کمپینحمله

 دانمارکی تصمیم-ی آمریکاییهمچنین زمانی که اسکارلت جوهانسون، هنرپیشه

ای به نام دانته تکس گیل گرفت، آن حملات خانهس روسپیبه بازی در نقش رئی

ها عضو یک تنتوییتری سنگین به دلایل مشابهی بر سرش آوار شد؛ دانته تکس گیل نه

نوان عی عملش را با دستمزدش بهمافیا، که مردی بود که تغییر جنسیت داده و هزینه

خواست نقش یک که می یک زن روسپی تأمین کرده بود. اتهام جوهانسون این بود

جندر( را بازی کند؛ نقشی که فقط یک فرد تراجنسی )یعنی مردی تراجنسی )ترنس

که قبلاً زن بوده یا برعکس( اجازه داشت بازی کند، نه او. در آخر هم جوهانسون با 

سازی دیگر هیچ ی فیلمندامت بسیار نقش را رد و از عموم عذرخواهی کرد. از آن پروژه

 ست نیست.خبری در د

شوند، « خودسازی فرهنگیازآن»حتی مردم عادی هم ممکن است مرتکب جرم 

ی هایشان را بپوشند. سفیدپوستاگر مثلاً از مدل موی یک اقلیت تقلید کنند یا لباس

لاً ها اصی برخی از دانشگاهکه موهایش را آفریقایی بافته باشد بهتر است به محوطه

یتی همچنین یک مهدکودک در هامبورگ را به نزدیک هم نشود. تعصب سیاست هو

سرخط اخبار کشور تبدیل کرد، چراکه این مهدکودک به والدین کودکان توصیه کرده 

اکثر  هایشان نکنند. برایهای سالانه لباس بومیان آمریکا را بر تن بچهبود برای کارناوال

 و گیجی.  کند: بهتهایی فقط دو واکنش ایجاد میچنین بحث مردم احتمالاً

 

 به قداست رساندن نابرابری

آمیز نیست که ای جنونها سیاست هویتی صرفاً نظریهی این صحبتبا همه

شان محروم کنند یا حسرت های موردعلاقهپیشگامان تندخویش بازیگران را از نقش

ت، که توضیحش رفیک کارناوال جذاب را به دل کودکان بگذارند. سیاست هویتی، چنان

ز اجزای اساسی لیبرالیسم چپ است. لیبرالیسم چپ از دل سیاست هویتی و یکی ا

مستقل سربرآورد. وقتی از لیبرالیسم چپ حرف  عنوان نگرشیدردست آن بهدست

ها یتبرای اقلامتیاز ی ها در قانون، که از مطالبهاقلیت برابری زنیم، نه از مبارزه برایمی
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 ابرینابره برای برابری نیست؛ به قداست رساندن زنیم. موضوع در اینجا مبارزحرف می

 است. 

لیبرالیسم چپ با توسل به رویکرد سیاست هویتی، سه فرض بنیادین تفکر چپ 

های پچمربوط است.  برابریکند. اولی به اصل اساسیِ )از گذشته تا اکنون( را نقض می
 ها حقی بنیادین برگرفتند که انسانها فرض را بر این مینیز همچون لیبرال 11سنتی

ها نباید به دلیل وضعیت خانوادگی های برابر زندگی دارند و این فرصتداشتن فرصت

افراد و خاستگاهشان از پیش تعیین شود. به همین دلیل است که هدف مبارزات 

های مادرزادی افراد بود؛ از جمله بخش در گذشته از میان بردن اهمیت تفاوترهایی

هایی را به مرزهایی در عوض سیاست هویتی چنین تفاوت رنگ پوست و قومیت.

ا ها پلی زد؛ نه با درک و نه بتوان بر آنکند که به هیچ وجه نمیالعبور تبدیل میصعب

نفسه ترتیب نه برابری، که تفاوت و نابرابری افراد است که به ارزشی فیهمدلی. بدین

 مورد توجه قرارشتنوع ندی و حفظ بپس باید با سهمیهگردد؛ ارزشی که زینبدل می

 داد.

 

 هاقومیت به جای توزیع عمومی دارایی

چپ سنتی نیز همچون لیبرالیسم کلاسیک قصد داشت امتیازها و مزایایی را که 

حال، برخلاف ی عملکرد و تلاش شخصی خود فرد نباشد از میان بردارد. باایننتیجه

 ل قانون را تنها گام اول و قدمی ناکافیلیبرالیسم کلاسیک، چپ سنتی برابری در مقاب

دانست. دقیقاً به همین دلیل توجه اصلی آن بر در راستای تحقق این هدف می

اجتماعی بود و بر اهمیت توزیع دارایی و قدرت اقتصادی تأکید -ساختارهای اقتصادی

 یهها[ به معنی آن بودکه حتی باوجود برابری کامل همداشت؛ چراکه ]برجا ماندن این

                                                      
11 traditionelle Linke است، منظور از آن تمام « چپ سنتی»؛ اگرچه این کلمه در لغت به معنای

د. نباید شوهای رفرمیستی تا کمونیستی را شامل میچپی است که ریشه در قرن بیستم دارد و از جریان

ها وجود ینیستی با رفرمیستبا معنایی از چپ سنتی اشتباه بگیریم که در مباحثات میان جریانات لن

نامید( و اشاره به چپی داشت که اتفاقاً مواضعی داشت )چنانکه خود لنین، کائوتسکی را چپ سنتی می

 م.-کرد غیرکارگری را رهبری می
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عدالتی اجتماعی همچنان بر زندگی مردم حکم ها در مقابل قانون، استثمار و بیانسان

 خواهد راند. 

کند. سیاست هویتی توجه را جا نیز سیاست هویتی دقیقاً برعکس عمل میدر این

های فردی همچون قومیت، از ساختارهای اجتماعی و مالکیت منحرف و آن را بر ویژگی

ه مسأله این بود ک چپ سنتی کند. اگر براییش جنسی معطوف میرنگ پوست یا گرا

عنوان شان کند )مثلاً بهمردم را تشویق به تعیین هویت خود براساس جایگاه اجتماعی

ه بنید کهایی میساز افراد را در ویژگیترین تعین هویتی هویت مهمکارگر(، نظریه

ترتیب اینشان است. بهجتماعیخارج و مستقل از زندگی آنان در جامعه و زیست ا

شوند و این در جایی که ]حفظ[ انسجام جمعی برای های اجتماعی چندپاره میگروه

تحقق منافع فردی ضروری است، پیامدهای مرگباری دارد. اگر نیروی کار یک شرکت، 

آن ی ی اول بر اساس قومیت یا رنگ پوست تعریف و سپس بر پایهخود را در درجه

های تعدیل موردنظر که به صورت یکپارچه علیه برنامهبندی کند، به جای آنگروه

 مدیریت بجنگند، قافیه را از همان ابتدا باخته است. 

 

 حساس همچون گل ناز

سومین تفاوت اساسی معطوف به ارزش نهادن بر خرد و عقلانیت است. اگر چپ 

یه های عقلانی تکقدرت استدلال ی سنت روشنگری ایستاده بود و برسنتی بر شانه

نفس حاصل از این اعتقاد بود که نسبت به کرد، و همچنین اگر متکی به اعتمادبهمی

های بسیار بهتری در چنته دارد، در عوض سیاست هویتی راست اجتماعی استدلال

پارد و سی منطقی را به فراموشی میهرگونه ادعایی بر توان پیشبرد حتی یک مباحثه

جا زند. اینازحد دامن میهای بیشآمیز و حساسیتای آن به احساسات اغراقبه ج

ه با کنند نشود و کسانی که متفاوت فکر میاخلاقی کردن قضایا جایگزین بحث می

پ های چگیرند. کارزاری که لیبرالاستدلال، که با تابوسازی زیر تیغ حمله قرار می

 اند نیز تنها برخاسته ازگل به راه انداختهعلیه فیلسوفان روشنگری همچون کانت و ه

خشمی ناگهانی نیست، صرفاً به این دلیل هم نیست که این متفکران به معیارهای 

امروزی گفتار صحیح سیاسی پایبند نبودند؛ مسأله اساساً بر سر رد این مطالبه است که 
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ری ی روشنگسفهکه فلهم درحالیخود بهره بگیریم، آن عقلدر مباحث تا جای ممکن از 

 شود. ی اروپامحور و استعماری رد میعنوان یک فلسفهبه

 

 گرایانهگرایی نخبهقبیله

که حامیان سیاست هویتی حتی یک بار هم از این فکر به تشویش شگفت آن

ست اند. تعریف افراد بر اساس رنگ پوافتند که چنین نظریاتی متعلق به کدام سنتنمی

د جدیدی نیست؛ این از همان اول رویکرد راست افراطی و شان رویکرونسبیا اصل

ایدئولوژی مبتنی بر نژاد بود، اگرچه با مظاهری متفاوت. از جانب این راست همیشه 

که امروز این ی روشنگری صورت گرفته است. اما اینحملات تندی هم به فلسفه

 های سنتی دارد.ارزش شود، حقیقتاً نشان از وارونگی عجیبتلقی می چپرویکرد، 

 را« رؤیایی دارم»مارتین لوترکینگ سخنرانی معروف  ۰۹۹۹هنگامی که در سال 

ایراد کرد، یکی از رؤیاهایی که بیان داشت این بود: روزی چهار فرزندش در دنیایی 

شان، که بر اساس واقعیت نه بر اساس رنگ پوست»زندگی کنند که در آن 

لیبرال  هویتیمداران سیاستقطعاً دنیای سیاست این دنیا«. شان قضاوت شوندشخصیت

و  پوستنیست؛ دنیای آنان جایی است که همه چیزش حول سفیدپوست یا سیاهچپ 

ای اصالتاً خانواده چرخد، یا حول اینکه آیا فرد ازگرا بودن میگرا یا دگرجنسهمجنس

ه شود کتنها تعریف میای مهاجر. بر این اساس نهمتعلق به فلان جا آمده یا از خانواده

شود چه کس مجاز به صحبت و قضاوت در مورد چه چیز است، که همچنین تعیین می

ی هایتواند حمایتکه چه کس دارای امتیاز است و چه کس قربانی؛ یعنی چه کسی می

 ویژه طلب کند. 

 گرا با حقوق خالص دریافتیبا این منطق یک کارمند پست سفیدپوست دگرجنس

کند خاطر درد کمر ناشی از کار زیاد دارو مصرف میها بهو در ماه که شبیور ۰۱۱۱

بت اند، یا مثلاً نسی ثروتمند مهاجر هندی که همگی پزشکنسبت به دختر یک خانواده

تازگی از ترم تحصیلی خارج از گرای یک کارمند ارشد دولتی که بهبه پسر همجنس

ه ای هم اشاره کنیم کشرمیاست. باید به بیکشورش در آمریکا بازگشته، دارای امتیاز 

دهند، هنگامی که خود را علناً قربانی های دارای امتیاز از خود نشان مینمایندگان گروه
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ن کنند که باعث بدنامی اینمایند؛ آنان از این طریق مطالبات و امتیازاتی را طلب میمی

 واقعاً محروم.  رویکرد و خشم بسیاری از مردم گشته است؛ خصوصاً افراد

 

 بلک استون و مبارزه برای تنوع

ها بر اساس تعداد زنان حاضر در مدتی است باب شده که قضاوت نسبت به انجمن

ی مهاجرت صورت گیرد. در آلمان، در بسیاری از آن یا تعداد اعضای دارای پیشینه

ی جازهحزابی اها با هیاهوی بسیارقوانینی به تصویب رسید که بر اساس آن تنها اایالت

ها دقیقاً برابر با نامزدهای مردشان شرکت در انتخابات را دارند که تعداد نامزدهای زن آن

های در کمیته اختصاص سهم برابر به زنان ای طولانی برایباشد. همچنین مبارزه

درصدی  ۹۱نسبت حداقل  ۰۱۰۰در جریان بوده است؛ طبق قانون از سال نظارتی 

نیز  ۰۱۰۱بزرگ الزامی شده است. در نوامبر  نهاد نظارتی هر شرکت زنان در بالاترین

 د. ها هم تعمیم یابی شرکتمدیرهدولت آلمان توافق کرد که این مقررات باید به هیئت

ی روزنامه و هر ایستگاه رادیویی باید به این علاوه بر این هر حزب، هر تحریریه

ر های اصلی شرکت تنها مولر، مایر یا شوستشنام کارمندانش در بخ اصل پایبند باشد که

وطنی بودن و حفظ های اصالتاً آلمانی[ نباشد، بلکه حتماً برای تضمین جهان]نام

های خارجی را هم به کار گیرد. هرکس که چندگانگی فرهنگی، نسبتی کافی از نام

نین که چمغز و مرتجع به حساب خواهد آمد. اینمقید به این موضوع نباشد، خشک

موضوعی در حال حاضر حتی توسط بازیگران قدرتمند صنعت مالی نیز مورد توجه قرار 

ی اثرگذاری اجتماعی لیبرالیسم چپ است. اخیراً بلک استون، غول دهندهگرفته، نشان

چندملیتی خدمات مالی در آمریکا، اعلام کرد که از این پس موضوع تنوع را در اولویتی 

های گذاریی سرمایهطمینان حاصل خواهد کرد که در همهجدی قرار خواهد داد و ا

گرای مدیره به هیچ عنوان مردان دگرجنسسوم از اعضای هیئتجدید شرکت، یک

سفیدپوست نباشند. البته مشخص نیست که این برای بسیار کارمندی که پس از این 

 . ی تسلی خواهد بود یا گرفتاریدهند مایهتصمیم شغل خود را از دست می

حال دچار سوءتفاهم نشویم: البته که بسیار مطلوب است که حضور زنان در بااین

مجلس و مناصب رهبری بیشتر شده. و البته که درست است که باید بر تبعیض علیه 
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شان فایق آییم. این مورد آخری ونسب یا صرفاً نامخاطر گرایش جنسی، اصلها بهانسان

ی مسکن، احتمال رد ه مثلاً هنگام استخدام یا اجارهمخصوصاً به این دلیل مهم است ک

شدن فردی با نام عایشه اوزگور یا علی العبادی بسیار بیشتر است تا مثلاً فردی به نام 

 مارتین هوفر.

توان اما حداقل این یک مشکل در فرایند تقاضای شغل، مسکن و غیره را می

رایند از نظر قانونی به یک سادگی چنین حل کرد که ناشناس انجام شدن این فبه

آور تبدیل شود؛ در این صورت در مدارکی که در دسترس بخش منابع استاندارد الزام

ی شغل گیرد، نام، جنسیت و البته هیچ عکسی از تقاضاکنندهها قرار میانسانی شرکت

ی انتخاب، رفتاری برابر و انتخابی درج نخواهد شد. بدین شکل حداقل در اولین مرحله

س پ ی بعدی )مصاحبه( تضمین خواهد شد.عاری از تبعیض برای راه یافتن به مرحله

 رسد.هرحال نوبت به اثرگذاری شخصی فرد میاز این مرحله البته به

 

 های بالاییطنین هیاهو در لایه

 ی تنوع و افزایشلهٔ  سیاست هویتی به مسا چنین رویکردی دقیقاً در مقابل نگاه

ا و هها، که همچنین به مندیها و علیتنها به عایشهیرد و اتفاقاً نهگسهم زنان قرار می

ه کند؛ به این دلیل سادتر کمکی نمیهای با درآمد و تحصیلات پاییننیناها از خانواده

در سطوح بالاتر تجارت، مدیریت دولتی و سیاست طنین  ی این هیاهوها تنهاکه همه

هایش، یا یک شرکت تحویل چیدام نظافتافکند. یک شرکت خدماتی برای استخمی

هرحال ی تنوع ندارد؛ بهها و رانندگانش هرگز دغدغهموتوریغذا برای استخدام پیک

 ها بیش از حد نیاز برآورده شده است. هم که تنوع در این حیطه

هایی که به نام عدالت و تنوع جا تنها بر سر مناصب سودآور است و آنمسأله این

هایی مشخص امتیازاتی در نظر گیرد، تقریباً داماتی هستند که برای گروهخواستار اق

 که چرا بایداند. حالا اینی متوسط برخاستههای میانی و بالایی طبقههمگی از لایه

دار آفریقایی نسبت به پسر سفیدپوست ی یک معدنیا نوه 16دختر مدیر بانک اشپارکاسه

مداران هویتی ت یابد را فقط همان سیاستگرای یک کارگر ماهر ارجحیو دگرجنس

                                                      
12 Sparkasseهای خدمات مالی آلمان.ها و شرکت؛ از بزرگترین بانک 



 گرایی سیاست هویتیقبیله 29
  

 
 

 هاییفهمند و بس. در هر صورت کل این نمایش تنوع و اختصاص سهمیه ]به گروهمی

ترین تأثیری بر این واقعیت ندارد که اقشار فقیر جامعه حالا دیگر خاص[ کوچک

 اند. هایشان را هم برای پیشرفت از دست دادهترین فرصتکوچک

 

 اعیسازی اجتمهمگن

ت. انکار نیسوجه قابلهیچی مشخص دارد که بهحال کل این بحث یک نتیجهبااین

کند که افراد براساس جنسیت، خاستگاه قومی و نژادی و تنها تضمین میاین نظریه نه

های مختلف تقسیم شوند، که همچنین این پرسش های جنسی خود به دستهگرایش

ا ر تنوعها تا چه حد بندیمحک این دستهگکند که فلان ترکیب با سنرا مطرح می

یا  مترقی ای برای سنجش میزانکنندهکه به معیار تعیینرعایت کرده؛ تاجایی

یا هیئت  مدیرهبودن فلان کابینه، فلان فراکسیون در پارلمان، فلان هیئت گرایانهواپس

ده که آن ی چنین وضعیتی این بوشود. نتیجهی فلان روزنامه هم بدل میتحریریه

 دیگر به ندرت پرسیده شود: تر، حداقل در جریان اصلی لیبرال چپ،سؤال بسیار مهم

واقع چند کودک از تا چه حد است؟ در معیارهای اجتماعیمیزان تنوع بر اساس 

ی یک های بالایی سیاست، به تحریریهشوند زمانی به لایههای فقیرتر موفق میخانواده

ی یک شرکت راه یابند؟ چه تعداد زن و مرد مدیرهی به هیئتی معروف یا حتروزنامه

ها، پرستاران گران، کارکنان بیمارستانکارگران، صنعت –از مشاغل غیردانشگاهی 

در بوندستاگ حضور دارند و آیا این سهم حداقل به صورت نسبی با جمعیتی  –کودک 

 قت دارد؟شان کند مطاباز این اقشار که پارلمان قرار است نمایندگی

ادا شوند که مبخاطر این دیگر مطرح نمیکند که نکند این سؤالات بهآدم شک می

ی ترتیب دیگر خبری از آن پیشرفتاینرا به هم بریزد. به« تنوع»شان جشن زیبای پاسخ

که سطوح رهبری جهان غرب کنند؛ اینهای چپ ادعا میدر کار نخواهد بود که لیبرال

تر، روز متنوعناپذیر آنان در طی سالیان متمادی روزبهگیهای خستلطف تلاشبه

 ۰۹۹۱ی تر و البته بهتر شده است. البته این حقیقت دارد: امروز نسبت به دههرنگارنگ

های مهاجر در بوندستاگ بسیار بیشتر شده و همچنین تعداد زنان و فرزاندان خانواده

کنند؛ چیزی که خود صحبت می گراییتعداد بیشتری از نمایندگان درمورد همجنس
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ترند و داشتن یک وزیر ها نیز اکنون زنانهدر گذشته تقریباً غیرممکن بود. کابینه

گرا امروز دیگر چندان اتفاق خاصی نیست. اما واقعیت دیگری هم در کار است: همجنس

بین رهذ اند. دیگر باید باطور کامل از پارلمان محو شدهی پایینی جمعیت تقریباً بهنیمه

چه صنعتگران باشند، چه کارگران ماهر و چه افرادی  دنبال افراد غیرآکادمیک گشت؛

گذراندند. ای با دستمزد پایین میکه زندگی غیرسیاسی خود با مشاغل خدماتی

التحصیلان دانشگاهی )وکلا، معلمان، استادان علوم اجتماعی و علوم برعکس، تعداد فارغ

 ازحد هم هست.درصد بیش ۹۱سهمی حدود سیاسی( در پارلمان با 

 

 ی کارگربورژوازی و طبقهاعضای کابینه از خرده

د. این تر بودنعدر گذشته مجلس و دولت از نظر تنوع اجتماعی حقیقتاً بسیار متنو

کرد و هم درمورد تنوع هم درمورد نمایندگی شاغلان غیردانشگاهی صدق می

 هایمدارانی که در خانوادهیعنی سهم سیاست مداران،ی اجتماعی سیاستزمینهپیش

نه از کابی ی هلموت کوهل اکثریت وزراینسبتاً فقیر بزرگ شده بودند. تا پایان دوره

این نسبت  ۰۹۹۰آمدند و از سال بورژوا میی متوسط خردهی کارگر و طبقهطبقه

رد، اما سی نکی اول شرودر نیز این وضعیت تغییر اساحتی به دوسوم رسید. در کابینه

عنوان وزیر دارایی شد، چهار پس از آنکه هانس آیشل جانشین اسکار لافونتین به

مدارانی سپرده شد که در محیطی ی اصلی به رهبری سیاستوزارتخانه از پنج وزارتخانه

ی دوم شرودر، از پنج نفر کارگرزاده، سه نفر باقی ممتاز بزرگ شده بودند. در کابینه

 ای متمول بودند. نهایتاً در ائتلافالا نیمی از اعضای کابینه دارای پیشینهماندند و حمی

الا ی متوسط و طبقات بهای بالایی طبقهاول مرکل تقریباً دوسوم اعضا متعلق به لایه

بودند و پس از استعفای فرانتس مونتفرینگ، هورست زیهوفر و میشائل گلوس سپهر 

 اجتماعی تغییرات بیشتری کرد. 

 13[ حزب کارگر قدیم بریتانیا۰۹۹۱ی های پیشین ]تا اوایل دههابطه با کابینهدر ر

ریکا و همچنین دولت کارتر آم ی تونی بلر نیز،کابینه ویژههای پس از تاچر و بهو کابینه

واقع اگر مثلاً در اولین بینیم. دردر مقایسه با دولت اوباما و ترامپ روند مشابهی را می

                                                      
13 Old Labour 
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ی ی وزرای اصلی از طبقهرگر بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم همهی حزب کاکابینه

فروش( بودند، در اولین دولت تاچر تقریباً کارگر )کارگر کشاورز، کارگر معدن یا خرده

درصد از مناصب مدیریتی  ۹۰درصد از اعضا در مدارس خصوصی درس خوانده،  ۹۱

ودند. در ایالات متحده هم ب درصد نیز مالکان بزرگ زمین ۰۴بخش خصوصی آمده و 

 بورژوایی تا حد بسیار زیادی ناپدیدی کارگری و خردهمداران متعلق به پیشینهسیاست

 است.  میلیونرها گرفتهاند و جایشان را مولتیشده

 

 دهی در پارلمان خاستگاه اجتماعی و عادات رأی

ماً به همین مداری برخاسته از محیطی محروم لزوقطعاً چنین نیست که سیاست

 ترین مثالای به نفع فقیران داشته باشد. گرهارد شرودر معروفورزیدلیل سیاست

ی تجربیات دهد پیشینهحال شواهدی هست که نشان مینقض این مورد است. بااین

گذارد و در هر صورت بسیار های سیاسی آنان اثر میگیریاجتماعی افراد بر تصمیم

ه یک زن یا یک مهاجرزاده در رأس قدرت باشد یا یک مرد تأثیرگذارتر از این است ک

 تبار.یا یک آلمانی

جه توی ایالات متحده ارتباطی قابلای بر نمایندگان کنگرهدر هر صورت، مطالعه

نان دهی آی اجتماعی و شغل آنان پیش از ورود به سیاست و وضعیت رأیمیان پیشینه

دهد که ایالاتی که در آنان مدیران ارشد دهد. این تحقیق همچنین نشان مینشان می

ه تر هزینکار بیشتری در پارلمان حضور دارند، معمولاً برای رفاه کموو صاحبان کسب

تری بر تری به بیکاران اختصاص و مالیات کمهای حمایتی کمکنند، سیاستمی

نی که این کند: تا زماآلمان هم صدق می دهند. این واقعیت در موردوکارشان میکسب

 –شد اداره می بورژواخردهی کارگر یا کشور عمدتاً توسط افرادی برخاسته از طبقه

 تر از امروز بود. کشوری اجتماعی - ۰۹۹۱ی یعنی تا پایان دهه

در ادارات دولتی و مناصب پردرآمدتر بخش خدمات کشوری و همچنین بخش 

ست. اگرچه حضور در خصوصی نیز همان روندی در کار بوده است که در سیا

ها همیشه تا حد زیادی منحصر به طبقات های نظارتی شرکتها و هیئتمدیرههیئت

اصب تر را در منتر چندان دور از انتظار نبود که افرادی از اقشار ضعیفبالا بوده، اما پیش
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 ویژه درمورد مناصب بالاتر خدمات کشوری وهای میانی مدیریتی بیابیم. این امر بهرده

 14د.انروز نادرتر شدهبهکرد. چنین مشاغلی امروز روزمناصب مدیریتی دولتی صدق می

ی کشورهای غربی وجود دارد: جوانانی که امروز فرصت پیشرفت دارند این روند در همه

های آکادمیک شهرهای بزرگ های ثروتمند و مخصوصاً از محیطعمدتاً از خانواده

 اند. آمده

 

 تنها از آن قشر خود های مطلوب،سِمتَ

انگیزی که برای رنگارنگی، تنوع، گشودگی و با نویدهای دل« تنوع»تمام هیاهوی 

کند؛ این دهد عملاً واقعیت در جریان را به شکلی بسیار مؤثر پنهان میآزادی می

اجتماعی عظیم  سازیهمگنواقعیت که برای حداقل دو دهه به شکلی روزافزون با یک 

ی ی طبقهکردهایم. اقشار بالایی تحصیلرو بودهمناصب بالا روبه یابی بهدر دست

ی هفتاد و هشتاد بسیار افراد موفقی از اقشار ضعیف را نیز در صف متوسط، که در دهه

ه کنند کدیدند، حالا پیروزمندانه خود را از اقشار پایین جدا و تضمین میخود خود می

ی متعلق به های آیندهباً منحصر به نسلهای شغلی جذاب و پردرآمد تقریموقعیت

محیط اجتماعی خودشان بماند؛ چه در سیاست و رسانه، چه در مناصب مدیریتی و 

  بالای بخش خصوصی.مشاغل خدماتی کشوری و دولتی، و چه در مناصب خدماتی رده

سیار شغلی مطلوب ب تر برای دستیابی به جایگاهامروز شانس کودکان اقشار ضعیف

نگاهی به این واقعیت سال پیش بود. هرکس که نیم ۴۱یا  ۹۱تر از چیزی است که کم

از ی ممتفهمد که خشم قربانیان این روند، هنگامی که عضوی از جامعهداشته باشد می

                                                      

نگاران ی اجتماعی روزنامهبه آماری مربوط به بریتانیا و پیشینه این کتاب نیز ۴در این مورد در فصل 14

، متعلق ۰۹۰۳ی متولد سال نگاران و اهالی رسانهدر بریتانیا، روزنامه»جوان در آلمان اشاره شده است: 

درصد بالاتر از میانگین است. ]...[ تنها یک نسل بعد،  ۰.۰هایی هستند که درآمدشان تنها به خانواده

 ۴۰.۴، ۰۹۹۱نگاران بریتانیایی متولد سال وضعیت کاملاً تغییر کرده است: درآمد والدین روزنامهاین 

هایی درازمدت برای آلمان وجود ندارد، حداقل [ اگرچه داده…درصد بالاتر از میانگین بوده است. ]

، نگاری کلنزنامههای اخیر در مدارس روکند. بر اساس نظرسنجیآمارهای اخیر نرخ مشابهی را تأیید می

 جویان تعلقنگاران به بالاترین گروه از چهار گروه اقتصادی دانشدرصد از روزنامه ۹۳مونیخ و هامبورگ، 

 «.تر وجود نداشتهای پایینداشتند، در حالی که حتی یک مورد هم از گروه
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ند، از زاجتماعی با درآمد بالا و امنیت شغلی مناسب خود را علناً قربانی تبعیض جا می

 چیست. 

 

 نمایندگی سخنگوی گروه، بدون

 کهتوان کل مبحث هویت را در واقعیت دیگری نیز خلاصه کرد؛ ایندر اصل می 

از  منافعی کاملاً متفاوتواقع دانند، درافرادی که خود را سخنگوی گروهی خاص می

حال از ی منافع آنان نیستند. بااینگروه دارند و اصلاً نماینده برخوردار آن تراعضای کم

گروه دوم به ]فرصتی برای خطاب قرار دادن[ عموم جامعه دسترسی جایی که این آن

ط ی متوسکرده و دارای فن بیان قدرتمند از طبقهندارند، این رهبران فکری تحصیل

هستند که به شکلی تاثیرگذار بر اذهان عمومی، منافع زنان، مهاجرزادگان یا 

 فرض قرارافع خود را پیشجا منکنند و البته که در اینگرایان را تعریف میهمجنس

شان رقابت بر سر مشاغل پردرآمد است که در آن با اعضای دیگر دهند؛ مثلاً دغدغهمی

یشتری متوسطی ببه زنان طبقه اند. البته قطعاً قوانین حمایتی از زنانقشرشان شریکهم

هم از دار سوپرمارکت که آیا یک زن صندوقدهد، اما اینفرصت ورود به پارلمان را می

یافته به پارلمان به قدر مورد تردید است که آن زن راهچنین چیزی سودی ببرد همان

 دار را بیشتر از دیگر نمایندگان دنبال کند.زن صندوق کمک قوانین حمایتی، منافع

حقیقت ساده است: ورای برابری در مقابل قانون، هیچ منفعت مشترکی میان 

ی زنان در کار گرایان یا حتی همهی همجنسهی[ مهاجرزادگان مسلمان، هم]همه

ه راند و نگران است کگرایی که روزانه صدها کیلومتر میکامیون همجنسنیست. راننده

اش به قیمت شغلش تمام شود، در دنیایی کاملاً شکنی رقبای اروپای شرقیمبادا قیمت

اش دین مرفهکند که والگرایی زیست میمتفاوت از دانشجوی علوم سیاسی همجنس

ی اروپا را دهند؛ و البته که آن راننده اتحادیهاش را در بروکسل میخرج ترم خارجی

 ی معتبر که پدربزرگشبیند. همچنین سردبیر یک روزنامهنیز به چشمی متفاوت می

ی شصت از ترکیه به آلمان آمده، با پسر مهاجری از شمال آفریقا که با مشاغل در دهه
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گذراند چه وجه روزگار می 15های دولتیکمکدونالد و اکس و مکموقت در استارب

فتار ای گرای غیرقانونی از منطقههای این سردبیر به پناهندهمشترکی دارد؟ از شباهت

فروشد هم که ها در پارک مواد میجنگ داخلی در آفریقا که برای زنده ماندن شب

 چیزی نگوییم.

 کند هویت خود راه مردم را تشویق میلیبرالیسم چپ درگیر سیاست هویتی، ک

ا شان تعریف کنند، تنهونسب، رنگ پوست، جنسیت یا گرایش جنسیبر اساس اصل

د؛ سازمنافع مشترکی را، در جایی که اصلاً منفعت مشترکی در کار نیست، برنمی

م کند. لیبرالیسهمچنین در جایی که نیازی فوری به اتحاد وجود دارد، تفرقه ایجاد می

 و تشویق« منافع اکثریت»و « منافعِ اقلیت»پ این کار را با رودررو قرار دادن مداوم چ

ی خودشان انجام ها به جدا کردن خود از اکثریت و محدود ساختن خود به دایرهاقلیت

دهد که حس دهد. عجیب نیست که این امر دیر یا زود اکثریت را به جایی سوق میمی

 ها دفاع کنند. در برابر منافع اقلیتکنند باید از منافعشان می

 

 «چطور همبستگی ایجاد نکنیم»

ی آمریکا وجود دارد احتمالاً امروز به همان عمقی هایی که امروز در جامعهشکاف

ی پیش. کسی تر از یک یا دو دههبود، و قطعاً بسیار عمیق ۰۹۰۱ی است که در دهه

خود  انگاری بزرگی است.اند گرفتار سادهکه مسئول این وضعیت را تنها دونالد ترامپ بد

ای ی این شکاف اجتماعی و فرهنگی بود و شیوهنتیجه ۰۱۰۹انتخاب ترامپ در سال 

رغم کاهش مطرح گشت باعث شد که )علی ۰۱۰۱که مبحث نژادپرستی در سال 

محبوبیت او در دوران کرونا( آرایی به دست آورد که نزدیک بود دوباره به منصب ریاست 

ده شهوری بنشاندش. دلیل این اتفاق آن است که از مقطعی به بعد، مباحث مطرحجم

های نژادپرستانه و خشونت پلیس و حتی ی نژادپرستی دیگر معطوف به قتلدرباره

فلاکت اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی باقی نماند؛ یعنی آن بحرانی که مشخصاً 

توجهی از جمعیت های قابلاما بر بخششدت هدف قرار داد، پوست را بهجمعیت سیاه

 سفیدپوستان نیز تأثیر گذاشت. 
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شد تصور کرد: ترین تفاوتی بود که میمسئله، اشتراک نبود؛ مسأله بزرگ

پوست در برابر سفیدپوست، اقلیت در برابر اکثریت؛ گویی که هر مرد یا حتی هر سیاه

سانی که باشد. بدین صورت کپوستان ی سیاهافسر پلیس سفیدپوستی یک قاتل بالقوه

کند که هیچ بندیِ مسأله آنان را مسئول جنایاتی میاحساس کردند این نوع صورت

 جانزده هم شدند. جنبش تنها جذب این جریان نشدند، که دلها ندارد، نهربطی به آن
 17؛«ای است بارز از اینکه چطور همبستگی ایجاد نکنیمنمونه» 16پوستان مهم استسیاه

نگار نیز سه سال قبل از آن هشدار داده بود. این جنبش که مارک لیلای روزنامهنچنا

عنوان مقصر جمعی، دستاوردش بیش با طرح اتهام علیه جمعیت سفیدپوست آمریکا به

از همه آن بود که بسیاری از سفیدپوستان آن را طرد کردند. عجیب نبود که استیو 

ها هرچه دموکرات»چنین سرخوش شده بود: نبنن، استراتژیست ارشد وقت ترامپ، ای

ها غلبه خواهیم کرد. های هویتی حرف بزنند، زودتر بر آنبیشتر در مورد سیاست

خواهم هر روز از نژادپرستی حرف بزنند. اگر چپ تمرکزش بر نژاد و هویت باشد و می

 «.ها را خرد خواهیم کردگرایی اقتصادی تأکید کنیم، دموکراتما بر ملی

 

 اگر حق با بنن باشد...؟

اگر حق با بنن »توجه با عنوان ای جالبدر مقاله ۰۱۰۹در سال  نیویورک تایمز

گیرد که وقتی کارگران کند و نتیجه میبه این ادعای بنن اشاره می« باشد چه؟

ه به فهمند کی امتیازاتی میمثابهآن را به»شنوند را می« تنوع»ی سفیدپوست کلمه

، آرلی هاکشیلد «.ی کارگران سفیدپوستشود؛ آن هم به هزینهعطا میها ااقلیت

نگار آمریکایی نیز که مدتی طولانی در ایالات جنوبی زندگی کرده و با بسیاری روزنامه

وبرخاست ی ترامپ نشستو حامیان آینده /1کار جنبش تی پارتیداران محافظهاز طرف

                                                      
16 Black Lives Matter  

17Marc Lilla: The Once and Future Liberal. After Identity Politics, New 

York 6117, S. 169. 
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 م. –دولتی در خدمات عمومی 
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شما آدم »کند: خودشان چنین توصیف میداشته است، خلقیات این افراد را از زبان 

 اندی کسانی که ازتان جلو زدهدلسوزی هستید. اما حالا ازتان انتظار دارند برای همه

گویید باید میان خود و شفقت انسانی رسد که به خودتان میدلسوزی کنید. زمانی می

خشم و  تنهاتواند نهبدیهی است که چنین مباحثی می« تر کشید...دیواری محکم

ود، بلکه شها تلقی مینارضایتی محرومان را به آن امکاناتی معطوف کند که امتیاز اقلیت

گرداند. این دقیقاً همان چیزی ها نیز برمیهمچنین این خشم را به سمت خود اقلیت

 گرا بر آن تکیه کرد. بود که بنن راست

کند. مخصوصاً به ر میدر اروپا نیز کا« تفرقه انداز و راست را قوی کن»ی مقوله

شان پیشرفت شغلی خودشان است، غمّوهایی که تمام همّمتوسطیاین دلیل که طبقه

های مهاجر را بر عهده به هیچ وجه تنها کسانی نیستند که نقش سخنگوی اقلیت

ناخوشایندتری هم برایمان در « نمایندگان قربانیان»های چپ حتی گیرند؛ لیبرالمی

 چنته دارند... 

 


